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* وقتی که او برگشت، دیگر از آن روحانی خبری 
نبود، قیافه اش تغییر کرده بود. عبا و عمامه را 

برداشته و کاپشن و شلوار لی پوشیده بود و موی 
سرش را نیز مرتب و شانه کرده بود و بوی عطر 

می داد. دیگر »اشهد«م را خواندم. خودم را 
دستگیر شده و اسیرش دیدم، فکر کردم که او 

مامور ساواک در لباس مبدل بوده است.

* به این نتیجه رسیدم که باید حالت عادی داشته 
باشم، صلاح نیست از ماشین پیاده شوم، اگر او شک 
کند و سوءظنش برانگیخته شود وضع از این هم بدتر 
خواهد شد. ناگهان به یاد نان قندی ها و اعلامیه های 
بین آن افتادم، حدس زدم که به آنها نگاه می کند. 

بنابراین بیشتر نگران شدم.
***

 * شهید سعیدی لبخند آرامی زد و گفت: »خیلی ساده 
است. منظور آن است که شما مانع فعالیت های همسرت 
نشوی، او فردی مستعد، با جرات و شهامت است. بگذار 
برای اسلام و علیه ظلم مبارزه کند، هر چه هم ثواب و 

اجر و مزدش باشد، شما در آن سهیم هستید.« 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1. حالت خاصی اســت که لرها هنگام دعوا ســخنانی به زبــان می آورند و نوعی 

رجزخوانی به حساب می آید.
2. رضاشاه پس از شانزده سال سلطنت در شــهریور 1320، با ورود قوای متفقین 
به ایران، از مقام خود اســتعفا داد و توســط متفقین به جزیره موریس و سپس به 
ژوهانســبورگ در آفریقای جنوبی تبعید شــد. وی در چهار مــرداد 1323 در 
ژوهانسبورگ درگذشت و جنازه اش به قاهره انتقال یافت. سپس جنازه وی در هفده 
اردیبهشت 1329 از مصر به تهران منتقل شد و در آرامگاه اختصاصی در شهر ری 
به خاک سپرده شد. )دولت های ایران از میرزانصرالله خان مشیرالدوله تا میرحسین 

موسوی، ص136-135(
3. در جلسات شب های شــنبه فدائیان اسلام در قم با مرحوم گلسرخی که بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی مدتی نمایندگی امام)ره( را در پاکستان برعهده داشت، آشنا 

شدم. )راوی(
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فردای‌آن‌روز‌شهید‌سعیدی‌تماس‌گرفت‌تا‌به‌من‌ماموریتی‌محول‌کند.‌‌
گفتم:‌همسرم‌راضی‌نیست‌که‌من‌دنبال‌این‌کارها‌بروم.‌گفت:‌»به‌آقای‌دباغ‌
بگویید‌امروز‌عصر‌به‌این‌جا‌]مسجد[‌تشریف‌بیاورند،‌با‌او‌کار‌دارم.«‌حاج‌آقا،‌
آن‌روزها‌از‌طریق‌حق‌العمل‌کاری‌و‌خرید‌و‌فروش‌برنج‌و‌روغن‌و...‌امرار‌معاش‌

می‌کرد،‌بعدازظهر‌وقتی‌به‌منزل‌آمد‌موضوع‌را‌به‌او‌گفتم.
عصر‌به‌اتفاق‌هم‌به‌مســجد‌رفتیم،‌پس‌از‌ســام‌و‌علیک‌و‌احوال‌پرسی‌
متعارف،‌شهید‌ســعیدی‌گفت:‌»آقای‌دباغ!‌چند‌نفرند‌که‌می‌خواهند‌کاری‌
تجاری‌کنند‌و‌می‌خواهند‌شما‌با‌آنها‌شریک‌شوید.«‌شوهرم‌گفت:‌»حاج‌آقا!‌
من‌نه‌پول‌و‌ســرمایه‌دارم،‌نه‌وقت؛‌از‌تجارت‌هم‌ســر‌در‌نمی‌آورم.‌آنها‌چرا‌
می‌خواهند‌من‌شریکشان‌شــوم.‌»آیت‌الله‌سعیدی‌گفت:‌»اینها‌از‌تو‌نه‌پول‌
می‌خواهند،‌نه‌وقت‌و‌نه‌مهارت،‌فقط‌می‌خواهند‌که‌تو‌در‌منافعشان‌شریک‌

کرد‌و‌پرسید:‌»چرا‌از‌من‌نپرسیدید‌که‌چرا‌لباسم‌را‌عوض‌کردم؟«
گفتم:‌»مگر‌من‌فضولم،‌چه‌کار‌به‌لباس‌شما‌دارم.«

گفت:‌»نه،‌تعجب‌نکن،‌من‌روحانی‌ام،‌ولی‌دوســت‌دارم‌به‌سینما‌بروم‌و‌
تفریح‌کنم؛‌و‌روزهای‌آخر‌هفته‌را‌به‌تهران‌می‌آیم،‌و‌بعد‌از‌دیدن‌چند‌فیلم‌

دوباره‌به‌قم‌برمی‌گردم.‌شما‌چی؟‌با‌سینما‌چطورید؟«
احساس‌کردم‌فرجی‌شد.‌حدس‌زدم‌هنوز‌متوجه‌اعامیه‌ها‌نشده‌است،‌
از‌رفتارش‌پیدا‌بود.‌فرصت‌خوبی‌بود.‌با‌زیرکی‌پاسخ‌دادم:‌»خب‌من‌هم‌بدم‌

نمی‌آید‌گاهی‌سینما‌بروم.«
بدون‌مقدمه‌پیشنهاد‌داد:‌»پس‌وقتی‌به‌تهران‌رسیدیم،‌بیا‌با‌هم‌به‌سینما‌
برویم.«‌تیرم‌به‌هدف‌خورده‌بود.‌گفتم:‌»من‌باید‌بروم‌بچه‌ها‌را‌به‌مدرســه‌
بفرستم،‌الان‌نمی‌توانم‌به‌سینما‌بیایم.«‌گفت:‌»عیب‌ندارد،‌اگر‌مایل‌هستی‌

دفن‌کنند‌ولی‌به‌هرحال،‌جایگاهش‌
را‌در‌تهران‌درنظر‌گرفته‌بودند.

من‌عضو‌رسمی‌فدائیان‌اسام‌
بودم‌و‌به‌این‌نام‌شناخته‌شده‌بودم.‌
البته،‌اینها‌تشکیات‌منظمی‌برای‌
نام‌‌نویسی‌نداشتند‌ولی‌برای‌کارهای‌
خود‌برنامه‌مشخصی‌داشتند‌و‌مثاً‌
معلوم‌بود‌که‌حجت‌الاسام‌مرحوم‌
گلسرخی‌کاشانی)۳(‌شب‌های‌شنبه‌
ســخنرانی‌دارد‌که‌شهید‌محاتی‌
هم‌در‌این‌مراسم‌شرکت‌می‌کرد.

من‌نــواب‌را‌در‌تهران‌یا‌در‌قم‌

یک‌بار‌هم‌در‌مدرسه‌فیضیه‌
به‌اینها‌حملــه‌کردند‌و‌مرحوم‌
واحــدی،‌لباده‌و‌عبا‌و‌عمامه‌اش‌
را‌درآورد‌و‌پیچانــد‌و‌به‌من‌داد‌
و‌گفت:‌»آقای‌شــجونی،‌این‌را‌
نگــه‌دار«.‌از‌کنار‌حوض‌فیضیه،‌
شیخ‌علی‌لر‌با‌چماق‌به‌او‌حمله‌
کرد‌و‌او‌را‌مورد‌ضرب‌و‌شتم‌قرار‌
داد.‌شیخ‌علی‌لر‌شلوار‌سفیدش‌
را‌هم‌پیچانده‌بود‌و‌بالا‌آورده‌بود‌
و‌هوسه)۱(‌می‌کرد؛‌هوسه‌لری‌و‌
فریاد‌می‌زد‌و‌حمله‌می‌کرد.‌این‌
خدا‌بیامــرز‌هم‌تا‌آن‌راه‌پله‌های‌
طبقه‌دوم‌مدرسه‌دارالشفاء‌کتک‌
می‌خــورد‌و‌فرار‌می‌کــرد.‌حالا‌
منظور‌این‌آقایان‌این‌بود‌که‌مثاً‌
شاید‌اینها‌در‌سخنرانی‌کنایه‌ای‌
به‌آیت‌الله‌بروجردی‌زده‌باشــند.‌
در‌زمانی‌که‌جنازه‌رضاشاه‌را‌به‌
ایران‌منتقل‌کردند)۲(،‌قرار‌شد‌او‌
را‌در‌شــهر‌ری‌دفن‌بکنند.‌ابتدا‌
جنــازه‌را‌به‌قم‌آوردند‌که‌طواف‌
بدهند‌ولی‌نهضت‌فدائیان‌اسام‌
و‌اعامیه‌های‌آنها‌و‌سخنرانی‌هایی‌
که‌مــا‌در‌هــر‌گوشــه‌ای‌ایراد‌
می‌کردیم،‌باعث‌شد‌که‌روحانیت‌
در‌آن‌روز‌اصــاً‌از‌خانــه‌بیرون‌

دیدار با شهید نواب صفوی در یک مسافرخانه

* یک بار من از قم به تهران آمدم که ایشان را 
ببینم. گفتند که ایشان در مسافرخانه اتوتاج 
است. من رفتم ایشان را دیدم و خیلی محبت 

کرد. البته، ایشان مرا خواسته بود که بیایم 
مأموریتی برایشان، انجام بدهم. 

خاطرات مرحوم حجت الاسلام شجونی
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گرفتم.
وقتی‌کمی‌از‌جاده‌را‌پیمودیم،‌او‌ماشین‌را‌به‌کناری‌کشید‌و‌توقف‌کرد‌
و‌گفت:‌»خانم!‌اگر‌می‌شود‌بیایید‌جلو‌بنشینید.‌این‌پشت‌بد‌است،‌حالا‌فکر‌

می‌کنند‌من‌روحانی‌مسافر‌سوار‌کرده‌ام.«‌حرفش‌را‌پذیرفته‌به‌جلو‌آمدم.
هــوا‌هنوز‌گرگ‌و‌میش‌بود.‌در‌میانه‌راه،‌او‌دوباره‌ماشــین‌را‌در‌یکی‌از‌
پارکینگ‌های‌کنار‌جاده‌متوقف‌کرد‌و‌پیاده‌شــد.‌بعد‌در‌صندوق‌جلو‌را‌بالا‌
زد،‌دیگر‌من‌چیزی‌ندیدم.‌در‌این‌فرصت،‌شــاید‌از‌روی‌کنجکاوی‌و‌شاید‌با‌
هدایت‌یک‌نیرو‌و‌حس‌درونی،‌نه‌با‌شک‌دستم‌به‌سوی‌داشبورد‌رفت‌و‌آن‌
را‌باز‌کردم.‌از‌چیزی‌که‌می‌دیدم‌تعجب‌کردم.‌یک‌اسلحه‌کلت‌کمری‌و‌یک‌
چشــم‌بند.‌خیلی‌نگران‌شدم‌و‌به‌تشویش‌و‌اضطراب‌افتادم.‌به‌فکر‌فرو‌رفتم‌
که‌خدایا‌چه‌کنم؟‌تکلیفم‌چیست؟‌چطور‌و‌به‌چه‌بهانه‌ای‌از‌این‌مخمصه‌رها‌
شــوم؟‌هرچه‌فکر‌کردم‌راه‌به‌جایی‌نبردم.‌آخر‌به‌این‌نتیجه‌رسیدم‌که‌باید‌
حالت‌عادی‌داشته‌باشم،‌صاح‌نیست‌از‌ماشین‌پیاده‌شوم،‌اگر‌او‌شک‌کند‌
و‌ســوءظنش‌برانگیخته‌شــود‌وضع‌از‌این‌هم‌بدتر‌خواهد‌شد.‌ناگهان‌به‌یاد‌
نان‌قندی‌ها‌و‌اعامیه‌های‌بین‌آن‌افتادم،‌حدس‌زدم‌که‌به‌آنها‌نگاه‌می‌کند.‌

بنابراین‌بیشتر‌نگران‌شدم.‌هر‌طوری‌بود‌به‌خودم‌مسلط‌شدم.
وقتی‌که‌او‌برگشت،‌دیگر‌از‌آن‌روحانی‌خبری‌نبود،‌قیافه‌اش‌تغییر‌کرده‌
بود.‌عبا‌و‌عمامه‌را‌برداشــته‌و‌کاپشــن‌و‌شلوار‌لی‌پوشیده‌بود‌و‌موی‌سرش‌
را‌نیز‌مرتب‌و‌شــانه‌کرده‌بود‌و‌بوی‌عطر‌می‌داد.‌دیگر‌»اشــهد«م‌را‌خواندم.‌
خودم‌را‌دستگیر‌شده‌و‌اسیرش‌دیدم،‌فکر‌کردم‌که‌او‌مامور‌ساواک‌در‌لباس‌

مبدل‌بوده‌است.
در‌آن‌موقعیت‌فکر‌می‌کردم‌که‌چگونه‌به‌دوســتان‌و‌برادران‌اطاع‌دهم‌
که‌دستگیر‌شده‌ام،‌تا‌آنها‌نیز‌گرفتار‌نشوند.‌ولی‌چاره‌ای‌نبود،‌نتیجه‌ای‌از‌این‌

افکار‌نمی‌گرفتم.‌گفتم‌توکل‌بر‌خدا؛‌می‌رویم‌ببینیم‌چه‌پیش‌می‌آید.
دیگر‌هوا‌روشــن‌شده‌بود.‌به‌نزدیکی‌تهران‌رسیدیم.‌او‌سر‌صحبت‌را‌باز‌

نیایــد.‌در‌آن‌روز،‌عمامه‌و‌لباده‌
حدود‌چهارده،‌پانزده‌نفر‌از‌این‌
زیارتنامه‌خوان‌هــای‌حرم‌مطهر‌
حضــرت‌معصومــه)س(‌را‌یک‌
مقدار‌مرتب‌کردند‌و‌فیلم‌برداری‌
و‌عکس‌بــرداری‌کردند‌برای‌این‌
که‌وانمود‌کنند‌اینها‌از‌روحانیون‌
هســتند؛‌حال‌آن‌که‌روحانیون‌
همه‌در‌خانه‌ها‌بودند.‌من‌خودم‌
بیرون‌قدم‌می‌زدم‌و‌در‌صف‌هایی‌
که‌دژبــان‌برای‌انتقــال‌جنازه‌
درست‌کرده‌بود،‌رخنه‌می‌کردم‌

و‌علیه‌رضاخان‌حرف‌می‌زدم.‌گاهی‌
می‌خواستند‌که‌مرا‌همان‌جا‌بگیرند‌
اما‌موفق‌نشدند.‌علی‌ای‌حال‌جنازه‌
را‌آوردند،‌ولی‌به‌آن‌صورت‌استقبال‌
نشد.‌شاید‌هم‌می‌خواستند‌ببینند‌
اگر‌استقبال‌خوبی‌می‌شود،‌در‌قم‌

می‌دیدم.‌چند‌بار‌ایشــان‌را‌دیدم.‌
جلســاتی‌بود‌که‌همه‌می‌نشستند‌
و‌صحبت‌می‌شــد‌ولی‌نوبت‌به‌من‌
نمی‌رسید‌که‌صحبت‌کنم.‌یک‌بار‌
من‌از‌قم‌به‌تهران‌آمدم‌که‌ایشان‌را‌
ببینم.‌گفتند‌که‌ایشان‌در‌مسافرخانه‌
اتوتاج‌است.‌اتوتاج‌مقابل‌گاراژ‌اتوتاج‌
در‌همین‌خیابان‌ناصرخسرو‌تقریباً‌
مقابل‌بــازار‌آهنگرها‌بود‌من‌رفتم‌
ایشان‌را‌دیدم‌و‌خیلی‌محبت‌کرد.‌
البته،‌ایشــان‌مرا‌خواســته‌بود‌که‌
بیایم‌مأموریتی‌برایشان،‌انجام‌بدهم.‌
متأسفانه‌به‌خاطر‌اینکه‌برادرم‌را‌با‌
ماشین‌ارتش‌در‌فومن‌زده‌و‌کشته‌
بودند،‌نتوانستم‌آن‌مأموریت‌را‌انجام‌

بدهم.‌ایشــان‌می‌خواست‌مرا‌به‌
ســبزوار‌پیش‌بنده‌خدایی‌که‌از‌
نظر‌اقتصادی‌وضع‌خوبی‌داشت،‌
بفرستد‌ایشان‌معتقد‌بود‌که‌اگر‌
ما‌امسال‌برادران‌را‌به‌مکه‌ببریم‌
و‌در‌مسجدالحرام‌یک‌سخنرانی‌
جهانی‌ایــراد‌کنیــم‌و‌چنین‌و‌
چنان‌کنیم،‌کار‌ارزشمندی‌است.‌
او‌مأموریــت‌این‌کار‌را‌به‌من‌داد‌
ولی‌در‌عین‌حال،‌دستش‌خالی‌
بود.‌من‌یادم‌است‌از‌مسافرخانه‌
پاییــن‌آمدیم‌و‌به‌اتفاق‌ســوار‌
تاکسی‌شــدیم.‌شوفر‌تاکسی‌که‌
نواب‌صفوی‌را‌می‌شــناخت،‌به‌
ایشان‌احترام‌می‌کرد.‌در‌جیب‌من‌
شاید‌سه‌تومان‌بیشتر‌نبود.‌سه‌تا‌
یک‌تومانی‌که‌دو‌تومان‌یا‌پانزده‌
ریالش‌را‌باید‌می‌دادم‌تا‌با‌اتوبوس‌
به‌قم‌برگردم.‌من‌دست‌کردم‌در‌
جیبم.‌می‌دانستم‌که‌کرایه‌تاکسی‌
در‌تهران‌برای‌دو‌نفر،‌یک‌تومان‌
است‌که‌بعد‌از‌مدتی‌پانزده‌ریال‌
شــده‌بود.‌من‌یــک‌تومان‌را‌در‌
دستم‌نگه‌داشته‌بودم‌که‌به‌ایشان‌
بدهــم.‌آن‌بنده‌خدا‌هم‌مثل‌این‌
که‌در‌جیبش‌پول‌نبود،‌یواشکی‌
به‌من‌گفت‌که‌شما‌خوب‌نیست‌
بدهید،‌پول‌را‌بدهید‌من‌بدهم.‌او‌
این‌قدر‌غرور‌و‌شخصیت‌داشت.‌
خیلی‌آقا‌بود،‌ولی‌با‌وجود‌چنین‌
روحیه‌ای‌این‌همه‌تهمت‌به‌اینها‌
زدند.‌یک‌تومان‌را‌به‌ایشان‌دادم‌
که‌توی‌دست‌خودش‌نگه‌داشت‌
و‌بعد‌که‌تاکســی‌ما‌را‌به‌مقصد‌
رســاند،‌یک‌تومان‌را‌به‌شــوفر‌
تاکسی‌داد‌و‌گفت:‌»بفرما‌برادر«.

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - 3

نان قندی هایی که می توانست حکم زندانم شود!

و‌پرسید:‌»حاج‌خانم‌کجا‌تشریف‌می‌برید؟«
گفتم:‌»تهران،‌دیشب‌به‌جمکران‌آمدم‌و‌حالا‌باید‌هر‌چه‌زودتر‌پیش‌از‌

رفتن‌بچه‌هایم‌به‌مدرسه‌خودم‌را‌به‌تهران‌برسانم.«
گفت:‌»بیا‌بالا،‌من‌هم‌به‌تهران‌می‌روم،‌می‌رسانمتان.«

گفتم:‌»خدا‌را‌شکر!«
روحانی‌مزبور‌پایین‌آمد‌و‌نان‌قندی‌ها‌را‌گرفت‌و‌در‌صندوق‌جلو‌ماشین‌
گذاشت.‌سپس‌صندلی‌جلو‌را‌تا‌کرد‌و‌من‌داخل‌شده‌در‌صندلی‌عقب‌جای‌

باشــی.«‌آقای‌دبــاغ‌با‌تعجب‌گفت:‌»اینها‌حتما‌دیوانه‌هســتند‌می‌خواهند‌
خودشان‌با‌سرمایه‌شان‌کار‌کنند‌و‌مرا‌هم‌در‌سودشان‌شریک‌کنند«.‌شهید‌
ســعیدی‌گفت:‌»حالا‌عاقل‌یا‌دیوانه،‌شما‌چه‌کار‌دارید،‌عقیده‌آنها‌است،‌آیا‌
قبول‌می‌کنید‌یا‌نه؟‌آقای‌دباغ‌که‌از‌این‌پیشنهاد‌شگفت‌زده‌بود‌گفت:‌»حاج‌
آقا!‌من‌سر‌در‌نمی‌آورم،‌نمی‌فهمم،‌چطور...؟!«‌شهید‌سعیدی‌لبخند‌آرامی‌زد‌
و‌گفت:‌»خیلی‌ساده‌است.‌منظور‌آن‌است‌که‌شما‌مانع‌فعالیت‌های‌همسرت‌
نشوی،‌او‌فردی‌مستعد،‌با‌جرات‌و‌شهامت‌است.‌بگذار‌برای‌اسام‌و‌علیه‌ظلم‌
مبارزه‌کند،‌هر‌چه‌هم‌ثواب‌و‌اجر‌و‌مزدش‌باشد،‌شما‌در‌آن‌سهیم‌هستید.«‌
شوهرم‌با‌کمی‌تامل‌گفت:‌حاج‌آقا!‌اصا‌مرضیه‌برای‌اسام،‌قرآن‌و‌آقای‌خمینی‌
است.‌من‌دیگر‌حرفی‌نمی‌زنم‌و‌مانع‌نمی‌شوم،‌هر‌چه‌شما‌مصلحت‌بدانید.«
چنین‌بود‌که‌همسرم‌به‌ادامه‌راهی‌که‌می‌رفتم،‌رضایت‌داد؛‌و‌به‌واقع‌در‌
طول‌این‌سال‌ها‌که‌من‌در‌حال‌مبارزه،‌زندان‌و‌دور‌از‌وطن‌بودم،‌او‌حتی‌یک‌
بار‌هم‌بازخواستم‌نکرد.‌و‌خود‌مسئولیت‌های‌خانه‌و‌خانواده‌را‌به‌عهده‌گرفت‌

و‌من‌تمام‌و‌کمال‌به‌مبارزه‌مشغول‌شدم.
نان قندی تلخ

در‌آن‌ایــام،‌گرفتن‌اعامیه‌ها‌و‌بیانیه‌هــای‌آیات‌عظام‌و‌مراجع‌تقلید‌و‌
روحانیون‌مبارز‌از‌جمله‌حضرت‌امام)ره(‌و‌بعد‌توزیع‌آنها‌در‌تهران‌و‌ســایر‌

شهرستان‌ها،‌یکی‌از‌ده‌ها‌کاری‌بود‌که‌در‌برنامه‌فعالیت‌هایم‌قرار‌داشت.
سه‌شنبه‌روزی‌وارد‌شهر‌قم‌شدم،‌پس‌از‌زیارت‌حرم‌حضرت‌معصومه)س(‌
برای‌دریافت‌اعامیه‌ها‌به‌نشــانی‌که‌داشتم،‌رفتم.‌هنگام‌عصر‌به‌جمکران‌و‌

قراری‌با‌هم‌بگذاریم.«‌گفتم:‌»باشد،‌این‌طور‌بهتر‌است!«‌پرسید:‌»کجا‌و‌چه‌
وقت؟«‌گفتم:‌»امروز‌عصر‌ســاعت‌چهار،‌میدان‌شوش‌جلو‌سینما،‌شما‌آنجا‌
بایســتید‌تا‌من‌بیایم.«‌او‌خوشحال‌شد‌و‌گفت:‌»باشد.«‌بعد‌به‌راهش‌ادامه‌
داد.‌وقتی‌به‌میدان‌شوش‌رسیدیم‌گفتم:‌»نه،‌بهتر‌است‌اینجا‌پیاده‌شوم‌و‌با‌
ســواری‌خطی‌به‌منزل‌بروم.‌اگر‌کسی‌ببیند‌من‌با‌شما‌هستم،‌خوب‌نیست.‌
البته‌اگر‌شــما‌لباس‌روحانی‌داشتید،‌عیبی‌نداشت.‌اما‌این‌جوری‌اگر‌کسی،‌

دوستی،‌آشنایی‌و‌یا‌فامیلی‌ما‌را‌ببیند،‌برایم‌مشکل‌پیش‌می‌آید.«
خاصه‌در‌میدان‌شوش‌ماشین‌را‌نگه‌داشت‌و‌صندوق‌جلو‌را‌باز‌کرد‌و‌من‌
نان‌قندی‌ها‌را‌برداشتم‌و‌راه‌افتادم.‌هنگام‌رفتن،‌هر‌لحظه،‌انتظار‌می‌کشیدم‌
که‌ســاواک‌و‌ماموران‌احاطه‌ام‌کرده‌دســتگیرم‌کنند؛‌ولی‌خبری‌نشد.‌سوار‌
اتوبوس‌شدم.‌مطمئن‌شدم‌که‌کسی‌تعقیبم‌نمی‌کند‌و‌آن‌فکر‌وقیحانه،‌چشم‌

آن‌مامور‌ساواک‌را‌بسته‌بود.‌گفتم:‌»الحمدلله!«
به‌منزل‌که‌رسیدم،‌اعامیه‌ها‌را‌جاسازی‌و‌سریع‌با‌یکی‌از‌برادران‌تماس‌
گرفته‌گفتم:‌»برایتان‌یک‌طعمه‌پیدا‌کرده‌ام«‌بعد‌آن‌چه‌را‌که‌گذشته‌بود‌شرح‌
دادم.‌قرار‌شد‌حسابی‌او‌را‌ادب‌کنیم!‌زمان‌و‌مکان‌قرار‌را‌برای‌آنها‌مشخص‌
کرده‌و‌گفتم:‌»خوب‌است‌یک‌گوش‌مالی‌درست‌و‌حسابی‌به‌او‌بدهیم،‌کتکی‌

جانانه!‌اگر‌یک‌ساواکی‌هم‌کتک‌بخورد‌غنیمت‌است.«
سر‌ساعت‌مقرر‌به‌میدان‌شوش‌رفتم،‌در‌حالی‌که‌برادران‌دورادور‌مراقبم‌
بودند.‌ســاواکی‌مزبور‌خیلی‌تمیز‌و‌مرتب‌در‌محل‌تعیین‌شده‌منتظرم‌بود.‌
به‌طرف‌او‌رفته‌ســام‌دادم.‌در‌حال‌احوالپرسی‌یکی‌از‌برادران‌از‌راه‌رسید،‌
و‌طبق‌نقشــه‌به‌صورت‌من‌از‌روی‌چادر‌سیلی‌زد‌که‌»آبجی!‌این‌جا‌چکار‌
می‌کنی؟‌با‌این‌مردیکه‌چکار‌داری؟!«‌و‌بعد‌با‌ســاواکی‌دســت‌به‌یقه‌شد،‌
حالا‌نزن،‌کی‌بزن!‌من‌هم‌به‌کناری‌آمده‌و‌سوار‌ماشین‌یکی‌دیگر‌از‌برادران‌

شدم‌و‌بازگشتم.
کتک‌کاری‌بین‌آن‌دو‌به‌حدی‌می‌رســد‌که‌پلیس‌وارد‌قضیه‌شده‌و‌هر‌
دو‌را‌بــه‌کانتری‌می‌برد،‌آن‌برادرمان‌می‌گوید:‌»این‌مردک‌خواهر‌مرا‌اغفال‌
کرده‌و...«‌رئیس‌کانتری‌او‌را‌به‌بیرون‌از‌اتاق‌هدایت،‌و‌بعد‌با‌آن‌ســاواکی‌
صحبت‌می‌کند.‌این‌که‌چه‌گفتند‌و‌چه‌شنیدند‌معلوم‌نشد،‌اما‌بعد‌آن‌برادر‌
را‌صدا‌کرده‌می‌گوید:‌»من‌صاح‌می‌بینم‌شما‌رضایت‌بدهید،‌بالاخره‌خواهر‌
شما‌هم‌شوهر‌دارد،‌بچه‌دارد،‌جوان‌هم‌هست،‌برایش‌حرف‌درمی‌آید‌و...«‌به‌
هر‌حال‌قضیه‌فیصله‌می‌یابد‌و‌ما‌خشــنود‌بودیم‌که‌توانسته‌بودیم‌حال‌یک‌

ساواکی‌مزدور‌را‌جا‌آورده‌تنبیه‌اش‌کنیم.
بــرادری‌که‌خود‌را‌در‌این‌ماجرا‌دخیــل‌کرد‌نامش‌»حمید«‌بود‌که‌در‌

آستانه‌پیروزی‌انقاب‌به‌شهادت‌رسید.

مجاهد شهید سیدمجتبی نواب صفوی بنیان گذار و رهبر گروه فدائیان اسلام 
بود که پس از دستگیری توسط ساواک تحت شکنجه های شدید قرار گرفت و 

سرانجام توسط رژیم پهلوی به اعدام محکوم شد.

مســجد‌صاحب‌الزمان)عج(‌رفتم.‌وقتی‌به‌آن‌جا‌رســیدم‌پس‌از‌نماز‌آداب‌
مســتحبی‌بجا‌آوردم‌و‌بعد‌تعدادی‌از‌اعامیه‌های‌همراهم‌را‌با‌زیرکی‌تمام‌
داخل‌کتاب‌های‌قرآن،‌مفاتیح‌و‌ادعیه‌گذاشتم،‌سپس‌گوشه‌گوشه‌‌مسجد‌را‌

گشتم‌و‌با‌حوصله‌تمام‌بین‌بیشتر‌کتاب‌ها‌اعامیه‌ای‌گذاشتم.
پس‌از‌خواندن‌نماز‌صبح،‌در‌حالی‌که‌هنوز‌هوا‌روشن‌نشده‌بود؛‌مقداری‌
نان‌قندی‌خریدم‌و‌بقیه‌اعامیه‌ها‌را‌بین‌آنها‌گذاشــتم‌و‌راهی‌شدم.‌بایستی‌
طوری‌خودم‌را‌به‌تهران‌می‌رســاندم‌که‌بچه‌هایم‌برای‌رفتن‌به‌مدرسه‌آماده‌
شوند.‌در‌آن‌وقت‌صبح‌ماشینی‌به‌طرف‌تهران‌حرکت‌نمی‌کرد،‌در‌کنار‌جاده‌
منتظر‌ماشــین‌ایستادم.‌دقایقی‌نگذشت‌که‌یک‌ماشین‌سواری‌فولکس‌جلو‌
پایم‌ترمز‌کرد.‌دیدم‌یک‌روحانی‌پشت‌فرمان‌است،‌او‌شیشه‌را‌پایین‌کشید؛‌

متن آگهی احضار متهم
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض  عدم 

وجود کیفرخواست(
در‌پرونده‌کاسه‌‌950998۲654900۱۳9این‌شعبه‌نظرعلی‌امیری‌و‌
محمد‌جواد‌مرادی‌به‌اتهام‌کاهبرداری‌تحت‌تعقیب‌قرار‌گرفته‌است.‌با‌
عنایت‌به‌مجهول‌المکان‌بودن‌متهم‌و‌در‌اجرای‌مقررات‌ماده‌‌۱۱5قانون‌
آئین‌دادرســی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقــاب‌در‌امور‌کیفری‌به‌نامبرده‌
ابــاغ‌می‌گردد‌تا‌ظرف‌مهلت‌‌۳0روز‌از‌انتشــار‌این‌آگهی‌جهت‌دفاع‌
از‌اتهام‌انتســابی‌در‌این‌شعبه‌حاضر‌گردد.‌بدیهی‌است‌در‌صورت‌عدم‌

حضور،‌مطابق‌مقررات‌رسیدگی‌غیابی‌به‌عمل‌خواهد‌آمد.
بازپرس شعبه 19 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب
ناحیه 2 فجرمستقر  در ناحیه 3 شهید بهشتی کرج- وحید درستی

کرج-‌خیابان‌شهید‌بهشتی-‌چهارراه‌طالقانی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
برابــر‌رأی‌شــماره‌‌۱۳9560۳۱700700۳76۲هیئت‌موضوع‌قانــون‌تعیین‌تکلیف‌
وضعیت‌ثبتی‌اراضی‌و‌ساختمان‌های‌فاقد‌سند‌رسمی‌مستقر‌در‌واحد‌ثبتی‌شهرستان‌
بهبهــان‌تصرفات‌مالکانه‌و‌بامعارض‌‌متقاضی:‌آقای‌محمدحســین‌طریقت‌جو‌فرزند‌
حیدر‌بشناســنامه‌شماره‌۳۱۳7۱صادره‌از‌بهبهان‌به‌شــماره‌ملی‌‌۱860۳09۲59در‌
ششــدانگ‌یک‌باب‌ســاختمان‌به‌مســاحت‌‌۱99/95مترمربع‌مفروز‌و‌مجزی‌شده‌از‌
پاک‌565۳اصلــی‌واقع‌در‌بخش‌یک‌بهبهان‌خریداری‌از‌مالک‌رســمی‌آقای‌حیدر‌
طریقت‌جو‌محرز‌گردیده‌اســت.‌لذا‌مراتب‌به‌منظور‌اطاع‌عموم‌در‌دو‌نوبت‌به‌فاصله‌
‌۱5روز‌آگهی‌می‌شــود‌در‌صورتی‌که‌اشــخاص‌نسبت‌به‌صدور‌سند‌مالکیت‌متقاضی‌
اعتراض‌داشته‌باشند‌می‌توانند‌از‌تاریخ‌انتشار‌اولین‌آگهی‌به‌مدت‌دو‌ماه‌اعتراض‌خود‌
را‌به‌این‌اداره‌تســلیم‌و‌پس‌از‌اخذ‌رسید‌ظرف‌مدت‌یک‌ماه‌از‌تاریخ‌تسلیم‌اعتراض،‌
دادخواست‌خود‌را‌به‌مرجع‌قضایی‌تقدیم‌نمایند.‌بدیهی‌است‌در‌صورت‌انقضای‌مدت‌

مذکور‌و‌عدم‌وصول‌اعتراض‌طبق‌مقررات‌سند‌مالکیت‌صادر‌خواهد‌شد.
تاریخ‌انتشار‌نوبت‌اول:‌‌‌‌95/9/۲0تاریخ‌انتشار‌نوبت‌دوم:‌95/۱0/5

افشین- رئیس ثبت بهبهان 8/269 م /الف

 دادنامه
پرونده‌کاســه‌‌9409988۱۱0900760شــعبه‌‌9دادگاه‌عمومی‌حقوقی‌دادگستری‌شهرســتان‌همدان‌تصمیم‌نهایی‌

شماره‌‌9509978۱۱0900605
خواهان:‌آقای‌محمدرضا‌طاهرپور‌فرزند‌ناصر‌با‌وکالت‌آقای‌مســعود‌پورصالحی‌فرزند‌یداله‌به‌نشــانی‌همدان‌-‌آرامگاه‌

بوعلی‌-‌بلوار‌خواجه‌رشید‌-‌پایین‌تر‌از‌کوچه‌پروین‌اعتصامی‌-‌مجتمع‌مشاور‌-‌طبقه‌‌۲-‌واحد‌7
خوانده:‌خانم‌صهبا‌کرمانی‌فرزند‌علی‌اکبر‌به‌نشانی‌تهران‌-‌دولت‌آباد‌محوطه‌قلعه‌کوچه‌مسجد‌کوچه‌فردی‌پور‌پاک‌۱9

خواسته:‌مطالبه‌وجه‌چک
گردشکار:‌دادگاه‌ختم‌رسیدگی‌را‌اعام‌و‌با‌استعانت‌از‌خداوند‌به‌شرح‌ذیل‌مبادرت‌به‌صدور‌رای‌می‌نماید.

رای دادگاه
در‌خصوص‌دعوی‌محمدرضا‌طاهرپور‌فرزند‌ناصر‌با‌وکالت‌مســعود‌پورصالحی‌علیه‌صهبا‌کرمانی‌فرزند‌علی‌اکبر‌دائر‌بر‌
مطالبه‌وجه‌دو‌فقره‌چک‌به‌شــماره‌های‌‌575۲46و‌‌575۲47جمعا‌به‌مبلغ‌شــصت‌میلیون‌تومان‌خسارات‌دادرسی‌و‌
تاخیر‌تأدیه‌بشــرح‌دادخواســت‌تقدیمی‌و‌خوانده‌در‌جلسه‌رسیدگی‌حاضر‌نشده‌است‌و‌لایحه‌دفاعی‌نیز‌ارسال‌ننموده‌
اســت.‌حال‌نظر‌به‌اینکه‌وجود‌چک‌در‌تصرف‌خواهان‌بیانگر‌وجود‌دین‌و‌بقا‌اســت‌و‌خوانده‌دلیلی‌مبنی‌بر‌برائت‌ذمه‌
خود‌با‌تودیع‌دین‌ارائه‌ننموده‌است‌لذا‌دعوی‌خواهان‌وارد‌و‌ثابت‌بوده‌با‌استناد‌به‌مواد‌‌۳۱۳‌،۳۱0‌،۲70‌،۲49و‌‌۳۱4
از‌قانون‌تجارت‌و‌مواد‌‌5۱9‌،5۱5‌،50۳‌،50۲‌،۱98و‌‌5۲۲از‌قانون‌آیین‌دادرســی‌مدنی‌حکم‌به‌محکومیت‌خوانده‌به‌
پرداخت‌مبلغ‌شــصت‌میلیون‌تومان‌از‌بابت‌اصل‌خواســته‌و‌مبلغ‌یک‌میلیون‌و‌هشتصد‌و‌چهل‌هزار‌و‌چهارصد‌تومان‌
از‌بابت‌هزینه‌دادرســی‌و‌مبلغ‌یک‌میلیون‌و‌پانصد‌و‌شــصت‌هزار‌تومان‌از‌بابت‌هزینه‌حق‌الوکاله‌وکیل‌صادر‌و‌اعام‌
می‌گردد‌و‌اجرای‌احکام‌مدنی‌مکلف‌است‌از‌تاریخ‌اخذ‌گواهی‌عدم‌پرداخت‌هر‌یک‌از‌چک‌ها‌تا‌تاریخ‌تودیع‌دین‌نسبت‌
به‌محاسبه‌خسارت‌تاخیر‌تأدیه‌اقدام‌و‌از‌خوانده‌اخذ‌و‌در‌حق‌خواهان‌تودیع‌نماید.‌حکم‌صادره‌علیه‌خوانده‌غیابی‌است‌
و‌ظرف‌مهلت‌بیست‌روز‌از‌تاریخ‌اباغ‌به‌وی‌قابل‌اعتراض‌واخواهی‌در‌همین‌شعبه‌و‌ظرف‌مهلت‌بیست‌روز‌پس‌از‌آن‌
توسط‌خوانده‌و‌ظرف‌مهلت‌بیست‌روز‌از‌تاریخ‌اباغ‌قابل‌تجدیدنظرخواهی‌در‌دادگاه‌تجدیدنظر‌استان‌همدان‌می‌باشد.
رئیس شعبه نهم محاکم عمومی حقوقی همدان - صاحبدل

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
نظر‌به‌اینکه‌در‌اجرای‌قانون‌تعیین‌تکلیف‌وضعیت‌ثبتی‌اراضی‌و‌ســاختمانهای‌فاقد‌
سند‌رســمی‌برابر‌رای‌شــماره‌۳00۱67۱-‌‌۱۳95مورخ‌95/۲/۲9-‌‌تصرفات‌آقای/
خانم‌سیدجاســم‌موسوی‌به‌شماره‌شناسنامه‌‌۱۲۳98صادره‌از‌اهواز‌فرزند‌سیدعیسی‌
دارای‌کد‌ملی‌شماره‌‌۱75۱۱6۳857نسبت‌به‌یکباب‌ساختمان‌به‌مساحت‌‌۱۱9/07
مترمربع‌قســمتی‌از‌ششدانگ‌پاک‌‌۲690/۱5باقیمانده‌واقع‌در‌بخش‌دو‌اهواز‌اخبار‌
خروجی‌دفتر‌‌۱۲9صفحه‌‌45۲به‌نام‌سیدجاســم‌موسوی‌منجر‌به‌صدور‌رأی‌گردیده‌
لــذا‌برابر‌ماده‌‌۳قانون‌مزبور‌مراتب‌در‌دو‌نوبت‌به‌فاصله‌پانزده‌روز‌جهت‌اطاع‌عموم‌
آگهی‌می‌گردد‌تا‌هر‌کس‌نســبت‌به‌تصرفات‌مفروزه‌و‌مالکیت‌ایشــان‌اعتراض‌داشته‌
باشــد‌از‌تاریخ‌انتشــار‌نوبت‌اول‌این‌آگهی‌به‌مدت‌دو‌ماه‌اعتراض‌خود‌را‌مستقیما‌به‌‌
اداره‌ثبت‌اســناد‌و‌اماک‌اهواز‌تسلیم‌و‌رســید‌دریافت‌نمایند‌و‌معترض‌مکلف‌است‌
ظرف‌مدت‌یک‌ماه‌از‌تاریخ‌تســلیم‌اعتراض‌دادخواســت‌بــه‌مقامات‌قضائی‌تقدیم‌و‌
گواهی‌تقدیم‌دادخواســت‌اخــذ‌و‌به‌اداره‌ثبت‌محل‌تحویل‌نمایند.‌بدیهی‌اســت‌در‌
صورت‌عدم‌وصول‌اعتراض‌در‌موعد‌مقرر‌اداره‌ثبت‌برابر‌مقررات‌اقدام‌به‌صدور‌ســند‌

مالکیت‌خواهد‌نمود.
تاریخ‌انتشار‌نوبت‌اول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۱۳95/9/۲0تاریخ‌انتشار‌نوبت‌دوم:‌۱۳95/۱0/6

شیخ زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 2اهواز م الف 834

آگهی اجرائیه
محکوم‌علیــه:‌یعقوب‌اژدری‌شــغل‌آزاد‌مجهول‌المکان‌و‌محکوم‌له:‌
ســعید‌صمدی‌رحیم‌فرزند‌محمودعلی‌به‌نشــانی:‌همدان‌خیابان‌
باباطاهر‌کوچه‌جراحان‌لوازم‌خانگی‌ســعید‌به‌موجب‌رای‌شــماره‌
‌8۲/95تاریــخ‌‌95/۲/۲0حــوزه‌‌۱۲4شــورای‌حــل‌اختاف‌که‌
قطعیت‌یافته‌اســت.‌محکوم‌علیه‌محکوم‌اســت‌بــه:‌پرداخت‌مبلغ‌
ســی‌میلیون‌ریــال‌بابت‌اصل‌خواســته‌و‌مبلغ‌دویســت‌و‌هفتاد‌
هزار‌ریال‌بابت‌هزینه‌دادرســی‌و‌مبلغ‌دویســت‌و‌پنجاه‌هزار‌ریال‌
بابت‌نشــر‌آگهی‌در‌حق‌محکوم‌له‌و‌ضمائم‌نیم‌عشــر‌دولتی‌برابر‌
مقــررات‌از‌محکوم‌علیه‌دریافت‌گردد.‌به‌اســتناد‌مــاده‌‌۳4قانون‌
شــوراهای‌حل‌اختاف‌مصــوب‌ســال‌‌۱۳87محکوم‌علیه‌مکلف‌
اســت‌پس‌از‌اباغ‌ایــن‌اجرائیه‌ظرف‌ده‌روز‌مفــاد‌آن‌را‌به‌موقع‌
اجرا‌بگذارد‌و‌یــا‌ترتیبی‌برای‌پرداخت‌محکوم‌بــه‌و‌یا‌انجام‌تعهد‌
و‌مفاد‌رای‌بدهــد‌و‌الا‌اقدامات‌لازمه‌قانونی‌معمول‌خواهد‌گردید.

قاضی حوزه 124 شورای حل اختلاف همدان

آگهی اجرائیه
محکوم‌علیه:‌یعقوب‌ا‌ژدری‌شغل‌آزاد‌مجهول‌المکان‌و‌محکوم‌له:‌سعید‌
صمدی‌رحیم‌فرزند‌محمودعلی‌به‌نشــانی:‌همــدان‌خیابان‌باباطاهر‌
کوچه‌جراحان‌لوازم‌خانگی‌سعید‌به‌موجب‌رای‌شماره‌‌84/95تاریخ‌
‌95/۲/۲0حوزه‌‌۱۲4شــورای‌حل‌اختاف‌که‌قطعیت‌یافته‌اســت،‌
محکوم‌علیه‌محکوم‌اســت‌به:‌‌پرداخت‌مبلغ‌پانزده‌میلیون‌ریال‌بابت‌
اصل‌خواســته‌و‌مبلغ‌دویست‌و‌هفتاد‌هزار‌ریال‌بابت‌هزینه‌دادرسی‌
و‌مبلغ‌دویســت‌و‌پنجاه‌هزار‌ریال‌بابت‌نشــر‌آگهی‌درحق‌محکوم‌له‌
و‌ضمائم‌نیم‌عشــر‌دولتی‌برابر‌مقررات‌از‌محکوم‌علیه‌دریافت‌گردد.‌
به‌استناد‌ماده‌‌۳4قانون‌شــوراهای‌حل‌اختاف‌مصوب‌سال‌‌۱۳87
محکوم‌علیه‌مکلف‌است‌پس‌از‌اباغ‌این‌اجرائیه‌ظرف‌ده‌روز‌مفاد‌آن‌
را‌به‌موقع‌اجرا‌بگذارد‌و‌یا‌ترتیبی‌برای‌پرداخت‌محکوم‌به‌و‌یا‌انجام‌
الا‌اقدامات‌لازمه‌قانونی‌معمول‌خواهد‌گردید. تعهد‌و‌مفاد‌رای‌بدهد‌و
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 آگهی اجرائیه

قاضی حوزه 124 شورای حل اختلاف همدان

محکوم‌علیه:‌یعقوب‌اژدری‌شــغل‌آزاد‌مجهول‌المــکان‌و‌محکوم‌له:‌
ســعید‌صمدی‌رحیم‌فرزند‌محمودعلی‌به‌نشــانی:‌همدان‌خیابان‌
باباطاهر‌کوچه‌جراحان‌لوازم‌خانگی‌ســعید‌به‌موجب‌رای‌شــماره‌
‌8۳/95تاریخ‌‌95/۲/۲0حوزه‌‌۱۲4شــورای‌حل‌اختاف‌که‌قطعیت‌
یافته‌است،‌محکوم‌علیه‌محکوم‌است‌به:‌پرداخت‌مبلغ‌بیست‌میلیون‌
ریال‌بابت‌اصل‌خواسته‌و‌مبلغ‌دویست‌و‌پنجاه‌هزار‌ریال‌نشر‌آگهی‌
و‌مبلغ‌دویست‌و‌هفتاد‌و‌پنج‌هزار‌ریال‌بابت‌هزینه‌دادرسی‌و‌ضمائم‌
نیم‌عشر‌دولتی‌برابر‌مقررات‌از‌محکوم‌علیه‌دریافت‌گردد.‌به‌استناد‌
ماده‌‌۳4قانون‌شوراهای‌حل‌اختاف‌مصوب‌سال‌‌۱۳87محکوم‌علیه‌
مکلف‌است‌پس‌از‌اباغ‌این‌اجرائیه‌ظرف‌ده‌روز‌مفاد‌آن‌را‌به‌موقع‌
اجرا‌بگذارد‌و‌یا‌ترتیبی‌برای‌پرداخت‌محکوم‌به‌و‌یا‌انجام‌تعهد‌و‌مفاد‌

رای‌بدهد‌والا‌اقدامات‌لازمه‌قانونی‌معمول‌خواهد‌گردید.

دادنامه
آگهی‌اباغ‌اجراییه‌به‌ادیب‌زندی‌فرزند‌اقبال‌کاسه‌بایگانی:‌9۳۱98۳

به‌موجب‌دادنامه‌شــماره‌‌940774شــعبه‌اول‌دادگاه‌عمومی‌حقوقی‌سنندج‌و‌
دادنامه‌شماره‌‌95068۱شعبه‌دوم‌دادگاه‌تجدیدنظر‌استان‌کردستان‌که‌قطعیت‌

حاصل‌کرده‌حکم‌به‌محکومیت‌تضامنی‌خواندگان
۱-‌ادیب‌زندی‌۲-‌اقبال‌زندی‌۳-‌علی‌حکیمی

به‌پرداخت‌مبلغ‌‌۱۳7045468۱0ریال‌با‌احتســاب‌آن‌وفق‌شــاخص‌نرخ‌تورم‌
اعامی‌از‌سوی‌بانک‌مرکزی‌جمهوری‌اسامی‌ایران‌از‌تاریخ‌۱۳9۳/7/۳

لغایت‌زمان‌پرداخت‌و‌نیز‌مبلغ‌‌4۱۲۲56404ریال‌خســارت‌دادرســی‌در‌حق‌
محکوم‌له‌بانک‌قرض‌الحســنه‌رسالت‌صادر‌و‌اعام‌گردید‌ضمنا‌پرداخت‌نیم‌عشر‌

دولتی‌به‌عهده‌محکوم‌علیهم‌می‌باشد.
این‌اجراییه‌با‌توجه‌به‌ماده‌‌9قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی‌جهت‌اباغ‌به‌محکوم‌علیه‌
ادیب‌زندی‌فرزند‌اقبال‌که‌مجهول‌المکان‌می‌باشــد‌یک‌نوبت‌منتشر‌می‌گردد‌و‌
تاریخ‌این‌آگهی‌تاریخ‌اباغ‌محســوب‌شــده‌و‌‌۱0روز‌پــس‌از‌آن‌به‌موقع‌اجرا‌
گذاشــته‌می‌شــود.‌در‌این‌صورت‌برای‌عملیات‌اجرایی‌اباغ‌یا‌اخطار‌دیگری‌به‌
محکوم‌علیه‌لازم‌نیســت.‌مگر‌اینکه‌محکوم‌علیه‌ها‌محل‌اقامت‌خود‌را‌به‌صورت‌

کتبی‌به‌قسمت‌اجرا‌اطاع‌دهد.
ابراهیمی-دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سنندج م الف3598

به‌اســتناد‌صورتجلســه‌مجمع‌عمومی‌عادی‌بطور‌
فوق‌العاده‌مــورخ‌‌۱۳95/5/۱7تصمیمات‌ذیل‌اتخاذ‌

شد:
۱-‌آقــای‌علی‌اکبر‌آهنی‌با‌کد‌ملی‌‌64۳9897446
به‌سمت‌بازرس‌اصلی‌و‌آقای‌سیامک‌طالب‌خانی‌با‌
کد‌ملی‌‌۲7۲۱445۳40به‌سمت‌بازرس‌علی‌البدل‌

برای‌مدت‌یکسال‌مالی‌انتخاب‌گردیدند.
۲-‌روزنامه‌کثیرالانتشــار‌کیهان‌جهت‌نشــر‌آگهی‌

شرکت‌تعیین‌شد.
۳-‌ترازنامه‌و‌حســاب‌سود‌و‌زیان‌شرکت‌برای‌سال‌
مالی‌منتهی‌به‌‌۲9اســفند‌‌۱۳94مورد‌تصویب‌قرار‌

گرفت.
بــا‌ثبت‌ایــن‌مســتند‌تصمیمات‌انتخــاب‌روزنامه‌
کثیرالانتشــار،‌انتخاب‌بازرس،‌تصویــب‌ترازنامه‌و‌
صورت‌های‌مالی‌انتخاب‌شــده‌توســط‌متقاضی‌در‌
سوابق‌الکترونیک‌شخصیت‌حقوقی‌مرقوم‌ثبت‌و‌در‌
پایگاه‌آگهی‌های‌سازمان‌ثبت‌قابل‌دسترس‌می‌باشد.
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان- 
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات
 غیر تجاری رشت

آگهی تغییرات شرکت فرسیم 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

3127 و شناسه ملی 10720165929

فراخوان ارزیابی کیفیشمارهردیف
واگذاری‌فعالیتهای‌مرتبط‌با‌سرویس‌و‌تعمیرات‌شبکه‌ها‌و‌رفع‌خاموشی‌های‌معابر‌در‌سطح‌شرکت‌توزیع‌برق‌اصفهان۱956۱00۲
نصب،‌بهینه‌سازی‌و‌تست‌غیردیماندی،‌تست‌و‌تعمیرات‌لوازم‌اندازه‌گیری‌دیماندی۲956۱00۳

توسعه،‌احداث‌و‌بهینه‌سازی‌)شبکه‌های‌توزیع‌فشار‌ضعیف‌و‌فشار‌متوسط‌هوایی‌و‌زمینی-‌پست‌های‌توزیع‌هوایی‌و‌زمینی-‌ساخت‌۳956۱004
ساختمانهای‌توزیع‌برق-‌روشنایی‌معابر(‌و‌نصب‌لوازم‌اندازه‌گیری‌دیماندی

تاریخ‌توزیع‌اسناد:‌۱۳95/9/۱8
مهلت‌تحویل‌اسناد‌به‌دبیرخانه:‌حداکثر‌تا‌پایان‌وقت‌اداری‌روز‌یکشنبه‌مورخ‌۱۳95/9/۲8

شــرکت‌توزیع‌برق‌شهرســتان‌اصفهان‌در‌نظر‌دارد‌خدمات‌مورد‌نیاز‌خود‌به‌شرح‌ذیل‌را‌باستناد‌قانون‌برگزاری‌مناقصات‌و‌آیین‌نامه‌معامات‌شرکت،‌از‌طریق‌
برگزاری‌مناقصه‌عمومی‌یک‌مرحله‌ای‌به‌پیمانکار‌واجد‌شرایط‌واگذار‌نماید.

بمنظور‌ارزیابی‌توان‌اجرای‌کار‌پیمانکاران‌متقاضی،‌از‌کلیه‌شرکت‌های‌ذیربط‌
که‌ظرفیت‌آماده‌بکار‌در‌این‌زمینه‌دارند‌دعوت‌می‌شود:‌اسناد‌ارزیابی‌مناقصه‌
را‌از‌طریق‌سایت‌های‌زیر‌دریافت‌و‌با‌قید‌شماره‌فراخوان‌به‌تفکیک‌به‌آدرس:‌
اصفهان-‌چهارباغ‌عباســی-‌خیابان‌عباس‌آباد-‌ســاختمان‌شماره‌‌۳توزیع‌برق‌
شهرســتان‌اصفهان-‌طبقه‌همکف-‌دبیرخانه‌تحویل‌یا‌ارســال‌نمایند.‌جهت‌
کســب‌اطاعات‌بیشتر‌با‌شماره‌تلفن‌۳۲۲۱6۱0۲-‌0۳۱واحد‌مناقصات‌تماس‌

حاصل‌فرمایید.
http://tender.tavanir.org.ir:۱-‌سایت‌اینترنتی‌معامات‌توانیر‌به‌آدرس
http://iets.mporg.ir:۲-‌سایت‌اینترنتی‌پایگاه‌ملی‌مناقصات‌ایران‌به‌آدرس
http://eepdc.ir:۳-‌سایت‌اینترنتی‌شرکت‌توزیع‌برق‌شهرستان‌اصفهان‌به‌آدرس
در‌ضمن‌پس‌از‌جلســه‌ارزیابی‌کیفی‌و‌انجام‌بررســی‌های‌لازم‌به‌شرکتهایی‌
که‌در‌ارزیابی‌کیفی‌برنده‌شــوند‌جهت‌تهیه‌ضمانت‌نامه‌و‌ارائه‌پیشنهاد‌قیمت‌

اطاع‌رسانی‌خواهد‌شد.
*‌شرکت‌کنندگان‌در‌فراخوان‌می‌بایست‌دو‌روز‌قبل‌از‌آخرین‌تحویل‌پاکات‌با‌
مراجعه‌به‌سایت‌شرکت‌و‌یا‌تماس‌با‌واحد‌مناقصه‌و‌مزایده‌از‌آخرین‌اصاحات‌
احتمالی‌اسناد‌مطلع‌گردند،‌در‌غیر‌این‌صورت‌مسئولیت‌عدم‌رعایت‌این‌بند‌به‌

عهده‌مناقصه‌گران‌می‌باشد.
*‌به‌مدارک‌فاقد‌امضاء،‌مخدوش‌و‌پیشــنهادهایی‌که‌بعد‌از‌انقضاء‌مهلت‌مقرر‌

واصل‌شود‌مطلقا‌ترتیب‌اثر‌داده‌نخواهد‌شد.
*‌داشتن‌گواهینامه‌صاحیت‌پیمانکاری‌در‌رشته‌نیرو‌از‌معاونت‌برنامه‌ریزی‌و‌

نظارت‌راهبردی‌ریاست‌جمهوری‌الزامی‌می‌باشد.
*‌شرکت‌توزیع‌برق‌شهرستان‌اصفهان‌در‌رد‌یا‌قبول‌کلیه‌پیشنهادات‌مختار‌است.

*‌سایر‌اطاعات‌و‌جزئیات‌مربوطه‌در‌اسناد‌مناقصه‌درج‌می‌باشد.
روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهی مناقصه یک مرحله ای
فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران

چــون‌آقــای‌مرتضــی‌طاهری‌مالــک‌کامیــون‌مــدل‌۱۳6۲به‌
شــماره‌انتظامی‌79۳ع‌۱9ایران‌7۱با‌شــماره‌شاســی‌‌94876۱و‌
شــماره‌موتور‌‌0۳64۱7به‌علت‌فقدان‌ســند‌تقاضای‌صدور‌ســند‌
المثنی‌نموده‌لذا‌چنانچــه‌هرگونه‌ادعایی‌در‌مورد‌خودروی‌مذکور‌
وجــود‌دارند‌ظرف‌مدت‌‌۱5روز‌از‌تاریخ‌نشــر‌آگهی‌با‌در‌دســت‌
داشــتن‌مدارک‌کافی‌به‌دفتر‌فروش‌شرکت‌ایران‌خودرو‌دیزل‌واقع‌

در‌تهران‌کیلومتر‌8جاده‌ساوه‌مراجعه‌نمایند.

اطلاعیه آگهی تمدید مهلت اعلامیه 
پذیره نویسی سهام شرکت توسعه تجارت 

بهار آزادی سهامی عام در شرف تأسیس
پیرو‌اعامیه‌های‌پذیره‌نویســی‌ســهام‌منتشــره‌در‌روزنامه‌هــای‌کیهان،‌
اطاعات،‌جمهوری‌اســامی،‌جام‌جم‌مورخ‌‌95/6/۲0مدت‌پذیره‌نویسی‌تا‌

روز‌یکشنبه‌مورخ‌‌95/۱0/۱9تمدید‌گردید.
هیئت موسسین

ســند‌و‌کارت‌موتور‌سیکلت‌هوندا‌‌‌sumec-CG۱۲5به‌
شماره‌شــهربانی‌6۱۲۲8-‌8۱5ایران‌به‌رنگ‌مشکی‌مدل‌
‌۱۳8۲و‌به‌شــماره‌شاســی‌‌8۲09548و‌شــماره‌موتور‌
‌8۳۳050۲بــه‌مالکیت‌آقای‌ذبیــح‌الله‌طاهری‌پور‌فرزند‌

یوسف‌مفقود‌گردیده‌و‌از‌درجه‌اعتبار‌ساقط‌است.

برابر‌رأی‌شــماره‌‌۱۳9560۳۱700700۳848هیئت‌موضــوع‌قانون‌تعیین‌تکلیف‌
وضعیت‌ثبتی‌اراضی‌و‌ساختمانهای‌فاقد‌سند‌رسمی‌مستقر‌در‌واحد‌ثبتی‌شهرستان‌
بهبهــان‌تصرفات‌مالکانه‌و‌بامعارض‌متقاضی:‌آقای‌ســعید‌یزدان‌جو‌فرزند‌حســن‌
بشناســنامه‌شماره‌‌7۱65صادره‌از‌بهبهان‌بشماره‌ملی‌‌۱86۱6997۳5در‌ششدانگ‌
یک‌باب‌ســاختمان‌به‌مســاحت‌‌۱4۲متر‌مربع‌مفروز‌و‌مجزی‌شده‌از‌پاک‌‌5770
اصلــی‌واقع‌در‌بخش‌یک‌بهبهان‌خریداری‌از‌مالک‌رســمی‌آقای‌دلشــاد‌هویدائی‌
محرز‌گردیده‌اســت.‌لذا‌مراتب‌به‌منظور‌اطــاع‌عموم‌در‌دو‌نوبت‌به‌فاصله‌‌۱5روز‌
آگهی‌می‌شــود‌در‌صورتی‌که‌اشخاص‌نسبت‌به‌صدور‌سند‌مالکیت‌متقاضی‌اعتراض‌
داشــته‌باشند،‌می‌توانند‌از‌تاریخ‌انتشــار‌اولین‌آگهی‌به‌مدت‌دو‌ماه‌اعتراض‌خود‌را‌
به‌این‌اداره‌تســلیم‌و‌پس‌از‌اخذ‌رسید‌ظرف‌مدت‌یک‌ماه‌از‌تاریخ‌تسلیم‌اعتراض،‌
دادخواســت‌خود‌را‌به‌مرجع‌قضایی‌تقدیم‌نمایند.‌بدیهی‌اســت‌در‌صورت‌انقضای‌

مدت‌مذکور‌و‌عدم‌وصول‌اعتراض‌طبق‌مقررات‌سند‌مالکیت‌صادر‌خواهد‌شد.
تاریخ‌انتشار‌نوبت‌اول:‌95/9/۲0
تاریخ‌انتشار‌نوبت‌دوم:‌95/۱0/5

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

افشین- رئیس ثبت بهبهان 8/271 م / الف

ســند‌کمپانی‌خودرو‌سواری‌پژو‌‌۲06به‌شماره‌
پاک‌‌948س8۲-‌ایران‌۱4به‌رنگ‌سفید‌روغنی‌
مدل‌‌۱۳88و‌شــماره‌موتور‌‌۱4۱87046۱5۲و‌
مفقود‌ ‌NAAP0۳EDX9J0۳8۲04 شماره‌شاسی‌

شده‌و‌از‌درجه‌اعتبار‌ساقط‌می‌باشد.

برگ‌سبز‌و‌کارت‌مشخصات‌خودرو‌سواری‌پراید‌صبا‌
به‌شــماره‌پاک‌‌۳۳5د‌74-‌ایران‌‌۱4به‌رنگ‌سفید‌
مدل‌‌۱۳8۲و‌شــماره‌موتور‌‌0044۱566و‌شــماره‌
شاســی‌‌S۱4۱۲۲8۲907004مفقود‌شده‌و‌از‌درجه‌

اعتبار‌ساقط‌می‌باشد.

آگهی دعوت سهامداران شرکت حمل و نقل دریاپشته )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 152 و شناسه ملی 1076003591

جهت‌تشــکیل‌مجمع‌عمومی‌عادی‌بطور‌فوق‌العاده‌که‌در‌ساعت‌‌۱0مورخ‌‌95/۱0/4در‌محل‌قانونی‌
شرکت‌تشکیل‌می‌گردد،‌حضور‌به‌هم‌رسانند.‌

دستور جلسه:
۱-‌انتخاب‌اعضای‌هیئت‌مدیره

۲-‌انتخاب‌بازرسین
۳-‌انتخاب‌روزنامه‌کثیرالانتشار

هیئت مدیره4-‌تصویب‌تراز‌و‌حساب‌سود‌و‌زیان‌پایان‌سال‌مالی‌‌9۳و‌94

چون‌مهدیه‌دوکوهکی‌مالک‌خودرو‌ســواری‌پژو‌پارس‌به‌شــماره‌انتظامی‌
‌898ص‌‌۲۱ایران‌‌9۳شــماره‌موتور‌‌۱۲4K0۱5597۳شــماره‌شاســی‌
‌NAAN0۱CA4DH670446بــه‌علت‌فقدان‌ســند‌کمپانی‌تقاضای‌
رونوشــت‌المثنی‌نموده‌اســت‌لذا‌چنانچه‌هرکس‌ادعایی‌در‌مورد‌خودرو‌
مذکــور‌دارد‌ظرف‌مدت‌ده‌روز‌به‌دفتر‌حقوقی‌ســازمان‌فروش‌شــرکت‌
ایران‌خودرو‌واقع‌در‌پیکان‌شهر‌ساختمان‌سمند‌مراجعه‌نماید‌بدیهی‌است‌
پس‌از‌انقضای‌مهلت‌مزبور‌طبق‌ضوابط‌مقرر‌اقدام‌خواهد‌شد.‌مدت‌اعتبار‌

این‌آگهی‌یکسال‌است.

برابر‌رای‌شماره‌‌۱۳9560۳۲600۲۲۱8-‌مورخ‌‌۱۳95/9/4-‌هیئت‌اول‌موضوع‌قانون‌تعیین‌تکلیف‌
وضعیت‌ثبتی‌اراضی‌و‌ســاختمانهای‌فاقد‌سند‌رسمی‌مستقر‌در‌واحد‌ثبتی‌حوزه‌ثبت‌ملک‌نهاوند‌
تصرفات‌مالکانه‌بامعارض‌متقاضی‌آقای‌فرزاد‌کیانی‌فرزند‌علی‌اکبر‌بشــماره‌شناسنامه‌۱6۱-‌و‌به‌
شــماره‌ملی‌‌۳96۲775749صادره‌از‌نهاوند‌در‌ششــدانگ‌یک‌باب‌ساختمان‌‌به‌مساحت‌‌۲746
مترمربع‌قســمتی‌از‌پاک‌‌۱95فرعی‌از‌5-‌اصلی‌بخش‌ســه‌حوزه‌ثبتی‌شهرستان‌نهاوند‌واقع‌در‌
اراضی‌روستای‌خرابه‌چولک‌حقوق‌ارتفاقی‌ندارد،‌‌خریداری‌از‌مالک‌رسمی‌حسین‌مرادزوار‌تصرفات‌
مالکانه‌متقاضی‌نســبت‌به‌مورد‌تقاضا‌محرز‌گردیده‌اســت.‌لذا‌به‌منظور‌اطاع‌عموم‌مراتب‌در‌دو‌
نوبت‌به‌فاصله‌‌۱5روز‌آگهی‌می‌شــود‌در‌صورتی‌که‌اشخاص‌نسبت‌به‌صدور‌سند‌مالکیت‌متقاضی‌
اعتراضی‌داشــته‌باشند‌می‌توانند‌از‌تاریخ‌انتشار‌اولین‌آگهی‌‌به‌مدت‌دو‌ماه‌اعتراض‌خود‌را‌به‌این‌
اداره‌تسلیم‌و‌پس‌از‌اخذ‌رسید،‌‌ظرف‌مدت‌یک‌ماه‌از‌تاریخ‌تسلیم‌اعتراض،‌دادخواست‌خود‌را‌به‌
مراجع‌قضایی‌تقدیم‌نمایند.‌بدیهی‌است‌در‌صورت‌انقضای‌مدت‌مذکور‌و‌عدم‌وصول‌اعتراض‌طبق‌

مقررات‌سند‌مالکیت‌صادر‌خواهد‌شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/9/20
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/6

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت
م الف 1096 اسناد و املاک شهرستان نهاوند

آگهی ابلاغ
بدینوســیله‌به‌آقایان:‌۱-‌مجید‌فتح‌اللهی‌۲-‌مهــرداد‌پیمان‌فر‌که‌فعا‌مجهول‌المکان‌و‌هیچگونه‌
آدرســی‌در‌اختیار‌خواهان‌نمی‌باشــد‌اباغ‌می‌گردد،‌آقای‌عابد‌چگینی‌دادخواســتی‌به‌طرفیت‌
شــما‌به‌خواسته‌مطالبه‌وجه‌به‌حوزه‌‌۱۱6شــورای‌حل‌اختاف‌مایر‌تقدیم‌داشته‌که‌به‌کاسه‌
‌950405به‌ثبت‌رســیده‌چون‌آدرس‌شــما‌در‌اختیار‌خواهان‌نبوده‌حســب‌تقاضای‌نامبرده‌به‌
موجب‌ماده‌‌7۳از‌قانون‌آئین‌دادرســی‌مدنی‌به‌شــما‌اباغ‌می‌گردد‌که‌در‌راس‌ســاعت‌‌9صبح‌
مورخ‌‌۱۳95/۱۱/۲0در‌شــورای‌حل‌اختاف‌شهرســتان‌مایر‌حاضر‌شوید.‌در‌ضمن‌می‌توانید‌به‌

دفتر‌حوزه‌مراجعه‌و‌نسخه‌ثانی‌دادخواست‌و‌ضمائم‌را‌دریافت‌نمایید.
مدیر دفتر شعبه 116 شورای حل اختلاف ملایر- عباس آبادی

چنانچه‌کسی‌از‌فرد‌مفقودی‌)عکس‌مقابل(‌
بنام‌محرمعلی‌عزیزی‌فرزند‌حسنعلی‌متولد‌
‌۱۳5۱لاغر‌اندام‌و‌با‌موهای‌مشکی‌اطاعی‌
دارد‌مراتب‌را‌کتباً‌یا‌تلفنی‌به‌آگاهی‌دادگاه‌

عمومی‌بخش‌قهاوند‌برساند.
شماره‌تماس:‌08۱۳846۲۲0۳

گمشده )نوبت دوم(


